
  زبان عربي

 ـ (رد گزينـه  فعل امر مخاطب است نه غايـب » اجتنَبوا: اجتناب كنيد«كه  ترجمه نشده، ضمن اين» 2«در گزينه » يا: اي«ـ » 4«گزينه  -1 و » 1«اي ه
 »).3«ها، گناه است (رد گزينه  انبعض الظنّ إثم: برخي گم«ها) /  (رد ساير گزينه» ها كثيراً من الظنّ: از بسياري از گمان/ « »)2«

  ـ درس اول ـ ترجمه) (متوسط) يازدهم پايه(طاهري) (

)/ »4«رد گزينه (» اي ة: يك مقاله، مقالهمقال«) / »1«رد گزينه ( دهد مي» گاهي، شايد، ممكن است...«ني قبل از فعل مضارع مع» قد«ـ » 2«گزينه  - 2

(رد » يزيـد معرفتنـا: معرفـت مـا را زيـاد كنـد      « ) /»3«رد گزينه (» چهفكلّ ما: هر) / «»4«و  »1«اي ه (رد گزينه» كند نياز مي تغُنينا: ما را بي«
  ـ ترجمه) (متوسط)سوم ـ درس  دوازدهم پايه(طاهري) (). »3«و  »1« هاي رد گزينه(» جدير بالاهتمام: شايسته توجه است« ) /»3«و  »4«هاي  گزينه

» آمـوزان  ديگر دانـش غيره من الطلاّب: «ها) /  (رد ساير گزينه» اش را مسخره كند ف: در كلاس همكلاسيميله في الصيسخر من ز«ـ » 3«گزينه  - 3

/ لا يجدر: شايسته نيست  جا ترجمه شده است. هجاب» 2«اما در گزينه  ،مربوط به قسمت دوم جمله است» بسلوكه: با رفتارش« ) /»1«رد گزينه (

  )دشوارـ ترجمه) ( دومـ درس  ميازده پايه(طاهري) (») 4«(رد گزينه 

  ).»4«و  »3«هاي  (رد گزينه» أثّرت تأثيراً ظهر: تأثيري گذاشته كه آشكار شده است« ) /»2«رد گزينه (» بينيم نري: بسيار مي كثيراً«ـ » 1«گزينه  - 4

  )متوسطـ ترجمه) ( سومـ درس  دوازدهم پايه(طاهري) (

و  »1«هـاي   (رد گزينـه » اي اسـت  گناهان كبيرهفإنّه من الكبائر التّي: از « ) /»3«و » 1«هاي  زينه(رد گ» بئس العمل: كار بدي است«ـ » 2«گزينه  - 5
  )متوسطـ ترجمه) ( دومـ درس  يازدهم پايه(طاهري) ( »)4«(رد گزينه  »شود لا تغفر: آمرزيده نمي) / «»4«

 )/»4«و  »1«هاي  (رد گزينه» أقبل علي: روي آورد« )/»2«گزينه  رد( لن معادل آينده منفي است» لن يهتدي: هدايت نخواهند شد«ـ » 3«گزينه  - 6

  )متوسطـ ترجمه) ( سومـ درس  دوازدهم پايه(طاهري) (). »1«رد گزينه ( تركيب وصفي و معرفه است نه نكره» الصراط المستقيم: راه راست«

رد (» گيريـد  عيب ميها  از آن: ونهمتلمز« ) /»2«رد گزينه (» ني كهالّذين: كسا« ) /»4«و  »2«هاي  رد گزينه(» أن يكون: كه باشند«ـ » 1«گزينه  - 7
  )دشوارـ ترجمه) (اول ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) () »4«و  »2«هاي  گزينه

  ها: ـ ترجمه ساير گزينه »3«گزينه  - 8

  .نياز نخواهد كرد لن تغنيني: مرا بي»: 1«گزينه 

  تر بخش أمتع: لذت»: 2«گزينه 

  )دشوارـ ترجمه) (سوم ـ درس  دوازدهم پايه(طاهري) (. اي وجود دارد ئر: پرندههناك طا»: 4«گزينه 

  كند. ز آن دور گرداند، به او نزديك ميگرداند و آنچه تو را ا ه خدا نزديك كرده، از آتش دور ميچه تو را ب آنـ » 4«گزينه  - 9

  )دشوارـ ترجمه) (دوم ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) (

  »).3«و » 1«هاي  (رد گزينه» گيرد: يتعلّم ياد مي») / «4«و » 3«هاي  (رد گزينه» ن شما: خيركمبهتري«ـ » 2«گزينه  -10

  )متوسط) (تعريبـ اول ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) (

  ترجمه متن:

 ـ بازي فوتبال از دو تيم تشكيل مي شود. اليان زياد در سطح عالم محسوب ميفوتبال، بازي مشهورتر از س بـازيكن بـه    11اوي شود كه هر تيم ح
علاوه نه بازيكن ديگر است و هر مربي حق دارد كه سه بازيكن را در مسابقات رسمي تعويض كند. فوتبال در يك ورزشگاه مسـتطيل شـكل بـا    

شود كه تـوپ را بـا    ييكني است كه به او اجازه داده متنها باز بان شود، اما دروازه شود. فوتبال با پاها بازي مي بودن دروازه براي هر تيم بازي مي
شود. داور گل را آفسايد  اجازه بازي با سر و پاها داده مياش باشد، اما به باقي بازيكنان تنها  ازهكه داخل حد و حدود درو دست بگيرد، به شرط آن

 كه بازيكنان تيم حريف پشت سرش باشند. تر باشد زماني دروازه (از بقيه) نزديكداند اگر بازيكن به خط يك  مي

  ها: ؛ ترجمه ساير گزينهصحبت نكرده است» زمان مسابقه فوتبال«متن درباره ـ » 4«گزينه  - 11

  قوانين بازي فوتبال»: 1«گزينه 

  تعداد بازيكنان فوتبال»: 2«گزينه 

  )آسان) (درك مطلب(طاهري) ( خطاها»: 3«گزينه 

 )آسان) (درك مطلب) ((طاهري تعداد همه بازيكنان فوتبال يك تيم، بيست بازيكن است.ـ » 4«گزينه  -12

  

 
 
 

  



  ها: ؛ ترجمه ساير گزينهشود پس او يك بازيكن ذخيره محسوب مي اگر بازيكني در مسابقه بازي نكند،ـ » 2«گزينه  -13

  ايز نيست كه مربي تنها دو بازيكن را در مسابقه عوض كند.ج»: 1«گزينه 

  شود. فقط بين بازيكنان اصلي برگزار مياي پيوسته،  هر مسابقه»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك مطلب(طاهري) ( كنند. را بازي مي آن بازيكن 40بيشتر از جمعي است، زيرا  فوتبال يك ورزش دسته»: 4«گزينه 

  ها: هر بازيكني كه مقابل بازيكن صاحب توپ باشد، در افسايد نيست، حتي اگر توپ به او نرسد. ترجمه ساير گزينهـ » 4«گزينه  -14

  .اش ، مگر در حد و حدود دروازهستفاده از دست جايز نيستبان ا براي دروازه»: 1«گزينه 

  .پذيرد در آفسايد باشد، داور گل را نمي اگر مهاجم گل بزند و»: 2«گزينه 

  )متوسط) (درك مطلب(طاهري) ( .بان به جز دروازه كه از پاهايش و سرش استفاده كند جز اين ،هر بازيكني حق ندارد»: 3«گزينه 

  (آسان) تحليل صرفي)(طاهري) ( است.» تشكلّ«ل و مصدر آن در باب تفع» تتشكلّ«ـ » 2«گزينه  - 15

  (آسان) تحليل صرفي)(طاهري) ( ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهمتعدي است نه لازم» يعتبر«فعل ـ » 4«گزينه  -16

  (متوسط) في)تحليل صر(طاهري) ( ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهنه اسم فاعل ،اسم مفعول است» ةمعتمد«ـ » 3«گزينه  -17

  اند. گذاري شده ثي مجرد هستند؛ اما نادرست حركتثلا» يخرجُ«در باب افتعال و » يجتهَِد«ـ » 1«گزينه  - 18

  (دشوار) ضبط حركات)ـ سوم ـ درس  دوازدهم پايه(طاهري) (

  م تفضيل نيستند.اس» أحب: دوست داشت«و » أصم: ناشنوا«، »دارم ينم يلا أكرم: گرام«ها  ـ در ساير گزينه» 3«گزينه  -19

  (متوسط) قواعد)ـ اول ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) (

  ها ما شرطيه نيست. ، در ساير گزينهجواب شرط است» ليجعل«فعل شرط و » يطلب«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 20

  (متوسط) قواعد)ـ دوم ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) (

» آيـد  دارم، بدم مـي  أكره: ناپسند مي«، »3«در گزينه » / رسانم أنفَع: سود مي«، »2«ر گزينه د» / أكرم: گرامي بدار«، »1«ـ در گزينه » 4«گزينه  -21

  إليه گرفته است. أجدر اسم تفضيل است كه مضاف» ترين مردم براي محبت أجدر الناّس بالمحبة: شايسته«، »4«همگي فعل هستند. / در گزينه 

  ار)(دشو قواعد)ـ اول ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) (

  ها: ؛ ترجمه گزينهمن شرط نيست» من: كسي كه«ها  ـ در ساير گزينه» 4«گزينه  - 22

  كسي كه تو را به حضور در ميهماني فرا خواند از همكارانم بود. (شرط وجود ندارد).»: 1«گزينه 

  در كلاس به خوبي تدريس كرد، مهارتي كامل در تدريس دارد. كه كسي»: 2«گزينه 

  ها بود. بيگانگان اتكا كرد تا امور كشور را اداره كند، از آنكسي كه به »: 3«گزينه 

  (دشوار) قواعد)ـ دوم ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) ( كس تو را در عيبت نصيحت كند و بر خويش برگزيند، دوست راستينت اوست.هر»: 4«گزينه 

  ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهبيايد» لياالع«صفت بايد به شكل » الدراسات«نث بودن موصوف ؤبا توجه به مـ » 1«گزينه  - 23

  (دشوار) قواعد)ـ اول ـ درس  يازدهم پايه(طاهري) (

  .من پرسشي است: چه كسي داخل كلاس شد، قبل از مدير مدرسه در صبح» 3«ها من شرطيه است؛ در گزينه  ـ در ساير گزينه» 3«گزينه  - 24

  (متوسط) قواعد)ـ دوم ـ درس  دوازدهم پايه(طاهري) (

منـزل:  «، »3«اسم مكان نيست. در گزينـه  » : پند و نصيحتةموعظ« ،»1«اسم مكان و خبر است. در گزينه » مواضع«در اين گزينه ـ » 2«ه گزين - 25
 (متوسط) قواعد)ـ دوم ـ درس  دوازدهم پايه(طاهري) ( اسم مكان نيست و نقش خبر ندارد.» مكارم«نيز  ،»4«اسم فاعل است. در گزينه » كننده نازل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


